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پسرِ حبیب محبیان مجوز گرفت

احمدرضــا محبیان، پــس از پیگیری های فراوان،  �
موفق به اخذ تمام مجوزهای لازم برای ورود به حوزه 
موسیقی شــد. احمدرضا محبیان پســر بزرگ حبیب 
محبیان، ۱۰ ماه پس از درگذشــت پدرش که به دلیل 
ایســت قلبی دارفانی را وداع گفــت، در همکاری با 
ســمیر زند موفق به اخذ مجوزهای لازم جهت ورود 
به دنیای رسمی موسیقی شد تا نخستین اثر رسمی او 
منتشــر شود. تک آهنگی از او به نام «دیره» با ترانه ای 
از فرید احمدی و تنظیم علی منصوری، تهیه و تولید 
شــده است و مؤسسه فرهنگی - هنری «اریکه سمر» 
نیز صاحب امتیاز این اثر است. این همکاری در حالی 
شــکل گرفته که «ســمیر زند» در سال ۹۱ تک  آهنگی 
مشــترک با حبیب محبیان را به نام «محکوم» منتشر 
کرد کــه موزیک ویدئوی این اثر بازتاب ها و حواشــی 
فراوانی را در پی داشــت. آلبوم رســمی «برگزیده» با 
صدای سمیر زند و حضور افتخاری احمدرضا محبیان 
مجوزهای لازم برای انتشار را اخذ کرده است. قطعه 
«دیــره» از آلبوم «برگزیده» به خوانندگی ســمیر زند، 
دارای مجوزه شــماره ۹۵۵۱۶ دفتر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی و شــماره ثبــت ۱۷۶۸۸ 
کتابخانه ملی ایران متعلق به مؤسسه «اریکه سمر» 
به شماره ثبت ۳۴۶۸۲۲ در دسترس علاقه مندان قرار 

گرفته است. 

ممنوعیت اکران فیلم های سرگروه ها 
و آزاد در گروه «هنر و تجربه»

غلامرضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش،  �
از ممنوعیت اکران فیلم های ســرگروه های مختلف و 
اکــران آزاد در گروه «هنر و تجربه» خبر داد. غلامرضا 
فرجی، سخنگوی شورای صنفی نمایش، در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اعلام تصمیم شورای صنفی نمایش 
مبنی بر ممنوعیت پخش فیلم های سرگروه ها و اکران 
آزاد در گروه «هنر و تجربه» گفت: این تصمیم در سال 
۹۵ به وسیله شورای صنفی نمایش گرفته و در سال 
جدید به پخش کنندگان ابلاغ شــده است. وی ادامه 
داد: گروه «هنر و تجربه» یک گروه سینمایی با اهداف 
مشخص است و طبق قاعده از ابتدا بر این بوده است 
که فیلم های خاصی در این گروه نمایش داده شــود 
و این مصوبه در همین راستاســت. سخنگوی شورای 
صنفی نمایش همچنین در پاسخ به اینکه برخورد با 
متخلفان چگونه خواهــد بود، نیز گفت: این موضوع 
در جلســات بعدی شــورای صنفــی نمایش بحث 
خواهد شد. ســال گذشــته نمایش فیلم هایی مانند 
«گذشته»، «لانتوری»، «ایستاده در غبار»، «نفس» و... 
اعتراض هایی را از سوی فیلم سازان به همراه داشت.

ارکستر سمفونیک «آیسو» از 
موتزارت و بتهوون می نوازد

ارکستر ســمفونیک «آیســو» به رهبری مازیار  �
یونســی در تازه تریــن کنســرت خــود، میزبــان 
علاقه منــدان موســیقی بــا اجــرای قطعاتی از 
آهنگ سازان برجسته موســیقی کلاسیک خواهد 
بود. ارکســتر ســمفونی ایران- اتریش قرار است 
به اجرای «کنســرتوی پیانو شــماره ۲۱» موتزارت 
و «ســمفونی هفتم» بتهوون بپردازد که پیانیست 
برجســته اتریشی، خانم کریســتیانه کرایوا در این 
کنســرت به عنوان تک نــواز میهمان، «آیســو» را 

همراهی خواهد کرد. 
ارکستر سمفونیک آیسو (ایران-اتریش) از سال 
۲۰۰۶ در انجمــن فرهنگی اتریــش در تهران آغاز 
بــه کار کرد. مدیریت هنری این مجموعه بر عهده 
کریســتین شولتز (نوازنده ویلنسل و رهبر اتریشی) 
اســت که خــود به عنــوان مدیر اجرائی ارکســتر 
ســمفونیک وین، رهبر ارکستر در مدرسه موسیقی 
موتــزارت در وین و نیز مدیر ســری کنســرت های 
تحت عنوان «نوســانات» مشــغول به کار است. 
رپرتــوار ایــن ارکســتر دربرگیرنده آثار کلاســیک 
اروپایی، ایرانی و موســیقی فولکلور محلی است. 
این ارکســتر در ســال تمرین های مداومی زیر نظر 
کریستین شولتز دارد و این برنامه هم تحت نظارت 
شولتز تمرین شده و به مرحله اجرا رسیده است. 

 ۲۹ «آیســو»  ســمفونیک  ارکســتر  کنســرت 
فروردین، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت، به وسیله 
انجمن فرهنگی اتریش و با همکاری نشر هرمس 
در ایران برگزار می شود که علاقه مندان می توانند 

بلیت آن را از سایت تیوال تهیه کنند. 

زیر آسمان فیروزه اى

برای اولین بار
محمد اصفهانی در ارکستر ملی

ارکســتر ملی به رهبری «فریدون شــهبازیان»  �
اولین اجرای خود در ســال جاری را با خوانندگی 
«محمد اصفهانی» و براســاس آثاری از همایون 
خــرم، حســین دهلــوی و فریــدون شــهبازیان، 
ســی ویکم فروردیــن مــاه و اول اردیبهشــت ماه 
برگزار خواهد کرد. این کنســرت براساس قطعات 
خاطره انگیــزی ماننــد «تو  ای پــری کجایی» و... 
است که «کامبیز روشــن روان» آن را برای ارکستر 
تنظیم کرده اســت. از قطعاتی که در این کنسرت 
اجرا می شــود، می توان بــه قطعه «بندبــاز» اثر 
اســتاد دهلوی اشاره کرد که «مسیح تحویلداری» 
سولوی تار آن را برعهده خواهد داشت. «فریدون 
شهبازیان» مدتی است ارکستر ملی ایران را رهبری 
می کند. اولین برنامه ارکســتر ملــی، اجرا همراه 
با «علیرضــا افتخــاری» به عنوان خواننــده بود. 
«شهبازیان» در زندگی هنری خود اتفاقات مهمی 
را رقم زده است؛ او در حالی چوب رهبری ارکستر 
ملی را در دســت گرفته که از ســنین نوجوانی در 
ارکســتر ســمفونیک تهران - به رهبری حشمت 
سنجری و بعدها فرهاد مشــکات- نوازنده بود و 
در ســال ۱۳۴۶ رهبر گروه کر و ارکستر سمفونیک 
رادیو شــد و علاوه بر آن، در ارکستر صبا و خالقی 
نیز می نواخته است. در آخرین کنسرت این ارکستر، 
سه قطعه از ســاخته های استاد دهلوی از جمله 
ســرود گل، کنســرتینو برای ســنتور و ارکســتر و 
همچنین دو قطعه از ساخته های شهبازیان با نام 
پرلود «گریز» و پرلود «پرهیز عاشــقانه» اجرا شد. 
در کنار این قطعات، افتخاری منتخبی از آلبوم های 
«نیلوفرانه» (به آهنگ ســازی عباس خوشدل) و 
«شور عشق» (به آهنگ سازی فریدون شهبازیان) 
نیز دارد. ارکستر ملی برنامه ای برای اجرا در چند 

شهرستان دارد که به تدریج انجام می شود. 

معرفی هنرمندان آوانگارد 
موسیقی معاصر

نخستین روز اردیبهشت گالری «آس» تهران میزبان  �
یک نشست و رویداد شــنیداری تحت عنوان «آگورا» 
خواهــد بود. در این برنامــه «علیرضا امیرحاجبی» - 
روزنامه نگار، نقاش و موزیسین- به معرفی مهم ترین 
هنرمنــدان آوانــگارد در زمینه موســیقی معاصر و 
همچنین ارتباطات بینارشته ای ازجمله تغییر تناسبات 
میان موســیقی، مکان، محیط و روابــط اجرائی و نیز 
حضــور و نقش مخاطــب خواهد پرداخــت.  «جان 
کیــج»، «جورج کرامب»، «مردیت مونک» و «لامونت 
یانگ» هنرمندان سرشــناس جهانی هستند که در این 
جلسه معرفی می شوند و برخی از ایده هایشان مورد 
بررســی قرار می گیرد. در بخش دوم برنامه «آگورا»، 
امیرحاجبی یکی از آثار تجربی خود با محوریت ارتباط 
انسان و طبیعت به وسیله اصوات را اجرا خواهد کرد؛ 
اجرائی که به گفت وگو و پرسش وپاسخی موسیقایی 
شــبیه اســت. به گفته خود این هنرمند، هدف اصلی 
در این برنامه آشناسازی بیشتر مخاطبان با رویکردهای 
نوینی اســت که موســیقی را از حدوحدود یک پدیده 
ســرگرم کننده خارج می کنــد و انســان را دعوت به 
مشــاهده حســی خواهد کرد. گالــری «آس» تهران 
به مدیریت دکتر «کامران هــروی»، مدیر هنری «مونا 
زاهد» و همچنین مشاور هنری دکتر «حمید پازوکی» 
در خیابــان شــریعتی، بالا تر از قیطریــه، جنب بانک 
پارســیان، پلاک ۱۸۳۱ واقع شده است و علاقه مندان 
می توانند ساعت ۱۸ روز جمعه، اول اردیبهشت شاهد 

برنامه «آگورا» باشند. 

«دال» بار دیگر در اردیبهشت 
می خواند

اولین کنسرت «دال» در ســال ۹۶ برگزار خواهد  �
شــد. اعضــای ایــن گــروه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشــت و 
هم زمان با ســالگرد انتشــار آلبوم «گذر اردیبهشت» 
در تالار وحدت تهــران روی صحنه می روند. فروش 
بلیت های این برنامه از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه 
هفدهــم فروردین آغاز  شــده اســت و علاقه مندان 
می تواننــد به ســایت ایران کنســرت مراجعه کنند. 
طرفداران گــروه دال پیش از برگزاری این کنســرت 
باید منتظر تک آهنگ جدید باشند. جدیدترین اثر آنها 
اردیبهشــت ماه و پیش از برگزاری کنسرت در فضای 
مجازی منتشــر خواهد شد. البته این گروه سال ۹۵ و 
آخرین فصل آن را با تک آهنگ «فصل آخر» به پایان 
رســاند. اثری که برداشت متفاوتی از شعر و ملودی 
قطعه «گنجشکک اشی مشی» بود و به همین دلیل 
بازتاب هــای گوناگونی در فضای مجازی داشــت و 
مورد توجه دوســتداران دال هم قرار گرفت. از سوی 
دیگر کنسرت آینده دال با کارگردانی و اتفاقات بصری 
جدید روی صحنه می رود. «رضا موسوی» کارگردان 
کنســرت آینــده دال خواهد بود و او بــه همراه تیم 
اجرائی اش این روزها در حــال برنامه ریزی طراحی 
دکور و جزئیات این برنامه اســت. قرار است به زودی 
تک آهنگ جدید گروه دال و همچنین جزئیات بیشتر 

کنسرت جدیدشان منتشر شود. 

آواى شهر

سال چهاردهم    شماره 2835 هنریکشنبه   20 فروردین 1396

مترجــم: فرانک آرتا: فیلمی کــه پناه جوی ایرانی با گوشــی موبایل 
ساخته است، زندگی داخل بازداشتگاه جزیره مانوس (استرالیا) را به 
نمایش می گذارد. تماشاگران در سراسر جهان به زودی این شانس را 
خواهند داشت که زندگی درون یکی از مراکز بازداشت دور از ساحل 
اســترالیا را ببینند. یک پناه جوی ایرانی در بازداشتگاه جزیره مانوس 

فرصت یافته فیلمی داستانی از ورای دیوارهای آن بسازد. 
بهروز بوچانی، روزنامه نگار کُرد که به طور مستمر مقالاتی درباره 
این بازداشتگاه می نویسد، فیلم را به طور کامل با تلفن همراه ساخت. 
او با یک کارگردان ایرانی – هلندی همکاری کرد تا در کنار هم به 
تماشاگران نگاه و بینش منحصربه فردی از مکانی دهند که رسانه ها 

حق ورود به آن را پیدا نمی کنند. 
ماه ها طول کشــید تــا بوچانی متریــال فیلم را جمــع آوری کند 
و فایل هــا را در حجــم کم در بازه زمانی با تلفــن همراه که اینترنت 
کندی داشت به دستیار کارگردانش، آرش کمالی سروستانی، در هلند 

بفرستد. 
بوچانی دراین باره می گوید: «بعد از اینکه فیلم تمام شد، فهمیدم 
که ریش هایم به دلیل اضطراب بالایم رفته رفته ســفید شــدند. من 
هم زمــان به عنوان روزنامه نــگار کارهایم را دنبــال می کردم. خیلی 
سخت مشــغول بودم». سروســتانی برای ســاختن فیلم با بوچانی 
مرتبط می شــود. او در ابتدا می خواســت فیلمی بســازد که بپرسد 
چگونه کودکان در بازداشتگاه نائورو در دریا غرق شدند، اما نتوانست 
چنیــن خانواده ای را در آنجا پیدا کنــد. او دراین باره توضیح می دهد: 
«نتوانســتم هیچ نوع ارتباطی را پیدا کنم، اما نفهمیدم که واقعا چه 
اتفاقاتی در این کمپ ها در مانوس یا نائورو رخ داده و بعدش برخی 
اوقات من دقیقا می خواســتم درباره آن کمپ ها فیلمی بســازم، اما 

هیچ متریالی درباره مانوس و نائورو نبود». 
سروســتانی ادامه می دهد: «می خواســتم فیلمی با دستگاه های 
کوچــک تلفن همراه بســازم یا با کســی که در این کمپ بازداشــت 
شــده بود که بوچانــی را در فیس بوک پیدا کردم. دیــده بودم که او 
مقالات متعددی در روزنامه گاردین و وب سایت های دیگر می نویسد، 
به طوری که معتقد بودم به اندازه کافی شــجاع است که با او ارتباط 

برقرار کنم و از او درخواست کنم فیلمی بسازیم». 

عنــوان فیلم، «چائــوکا، لطفا زمان را به ما بگو!» اســت. این نام 
برمی گــردد به ترکیب نام پرنده ای در جزیره شناخته شــده مانوس و 
همچنین مکانی بدنام در مرکز جزیــره مانوس؛ مکانی مخوف برای 

بازداشتی ها! 

به گفته ســازندگان این فیلم، آنها می خواســتند به تماشــاگران 
نشان دهند که طبیعت بازداشــتگاهِ نامحدود طاقت فرساست. آنها 
معتقدند گذر زمان و سرنوشت پناه جویان بدون تردید مصداق نوعی 
از شــکنجه است. سروســتانی معتقد است: «وقتی شــما در زندان 
هســتید، یک مجرمید و می خواهید در آنجا برای پنج سال یا ۵۰ سال 
بمانید، اما می دانید که بالاخره روزی محکومیت زندان تمام خواهد 
شد، اما مردمی که در مانوس و مرکز بازداشتی های مائورو نگهداری 
می شــوند، هیچ ایده ای ندارند که تا چه زمانی در آن هســتند و این 

وحشتناک است». 
فیلــم روی حوادث این جهانــی در این مرکز متمرکز می شــود و 
خســتگی بازداشتی ها و روزهای بدون پایان زندگی در جزیره مانوس 
را برجســته می کند. بوچانی می گوید: «ما مطلقا نمی خواستیم فیلم 
اکشــن بســازیم. نماهای خشــونت آمیز طولانی داشــتیم، اما از آن 
پلان ها اســتفاده نکردیم. چون این فیلم سبکی از سینما را به تصویر 
می کشــد که در آن ســکوت و شــعر وجود دارد و این کاملا با فیلم 
مستند متفاوت است. ما می توانســتیم با مردم به زبان های مختلف 
گفت وگو کنیم». مرکز بازداشتی های جزیره مانوس خارج از دسترس 
رسانه ها و گروه فیلم برداری باقی می ماند و فقط در آنجا به مرکز دور 

از ساحل نائورو تا دسترسی هست. 
این دو فیلم ســاز امیدوارند این فیلم به مردم چشــم اندازی را از 
داخل این مرکز در اســترالیا نشــان دهد، ولی دولت پاپوآگینه نو آنها 
را انکار کرده اســت. سروستانی می گوید: «استرالیا از هرآنچه در این 
کمپ هــا اتفاق می افتد خبــر دارد و آنها در برابر مردم و کودکان این 
کمپ مســئول هســتند. ما این فیلم را برای تاریخ می سازیم». دولت 
پاپوآگینــه نو تا ۳۱ اکتبر فرصت دارد تا بازداشــتگاه جزیره مانوس را 
تعطیل کند. انتظار می رود برخی از پناه جویان در ایالات متحده اسکان 
داده شــوند، اما چه تعدادی از آنها، هنوز مشــخص نیســت و اینکه 
برای دیگران چه اتفاقی می افتد نیز معلوم نیســت. این دو فیلم ساز 
در پایان می گویند: «به عنــوان مردانی که منتظر آموختنیم که چیزی 
برای آینده شان نگه داشته می شود، تماشاگران در جشنواره های فیلم 

سراسر دنیا، فیلم را خواهند دید و درباره زندگی خواهند آموخت».
a.b.c :منبع

  موانع اصلی بر ســر راه اجرای بوف کور چه   �
بودند؟ 

محافظه کاری و درک نادرســت از این اثر مهم و 
همین طور حساسیت های کاذب و کینه های تاریخی 
نســبت به میــراث و گنجینه های ادبی ما از ســوی 
کســانی که حتی یکی از داستان های هدایت را هم 

مطالعه نکرده اند. 
  چگونه این موانع برداشته شدند؟  �

  بعد از اجرای «هملت ماشــین» قصد داشــتم 
«بــوف کــور» را به صحنه ببــرم و بارها پیشــنهاد 
اجــرای آن را بــه مدیــران وقــت مرکــز هنرهای 
نمایشی و سالن های تئاتر دادم، اما ترتیب اثری داده 
نمی شد و من را بیشــتر به این سو ترغیب می کردند 
تــا نمایش نامه هــای دیگــری به صحنــه ببرم که 
«ویتسک» بوشــنر و دو اثر دیگر مولر را اجرا کردیم 
تا آنکه مدیریت  جدید «مرکز» و همچنین مجموعه 
تئاتر شــهر از راه رســیدند و با انعطــاف و صبوری 

شرایط اجرای «بوف کور» را فراهم کردند. 
  ضرورت اجرای متون بر اساس دیدگاه های  �

صادق هدایت در زمانه اکنون چیست؟ 
در آثــار هدایت عناصــر نابی از زیبایی شناســی 
برای صحنه های تئاتر وجود دارد که ما هنوز آنها را 
عرضه نکرده ایم؛ عناصری که می توانند منشأ الهام 
برای نوترشــدن و فخر تئاتر ایران باشند. این نوبودن 
و طراوت و این ظرفیت های بــالای تئاتری در کمتر 
آثار داســتانی معاصر ما دیده شــده است. به گمان 
من یکی از کاســتی های نمایش نامه نویســی امروز 
ما، باوجود ارزش ها و تنوع فراوانشــان در سال های 
اخیر، وجود روح تکرار و کلیشــه ای آنهاست که از 
طریق بــازی با زبان و ســاختارهای مــن درآوردی، 
لحنــی تئاترال یا تصنع تئاتری پیــدا کرده اند؛ چیزی 
شــبیه نمایش نامه هــای دوران رمانتیســم در اروپا 
کــه انبوهی از آثــار بی رنگ و خاصیــت اجتماعی 
تولید می شــد. حال آنکه یکــی از راه های تحول در 
نمایش نامه نویســی ما بهره بردن از آثار فاخر ادبی 

خودمان و اجرائی نو از آنهاســت، مثل بســیاری از 
داستان های صادق هدایت که سرشار از ظرفیت های 

ظریف صحنه ای است. 
  چقدر وفادارانه و چقدر آزاد به متون هدایت  �

نظر انداخته اید؟ 
نگارش این نمایش نامه یا اجرای آن آسان نبوده 
و نیســت. چون اگر در «اقتبــاس» اصل بر وفاداری 
به یک اثر باشــد، در داســتان «بوف کور» چیزی جز 
چند اتفاق و دو قتل شــبیه به هم به دست نمی آید 

و باقی سراســر افــکار و احوال 
درون راوی داســتان اســت که 
بیشــتر بــه خوابــی طولانی یا 
آینه ای تکه تکه شده و اسرارآمیز 
و ترسناک شــباهت دارد؛ نظیر 
صحنه ای که او، راوی، از دریچه 
هواخــوری پســتوی خانه، یک 
درخت سرو و یک پیرمرد قوزی 
و یک جویبار و دختری جوان را 
می بیند که دمی بعد همه آنها، 
حتــی همان روزنــه هواخوری 
هم ناپدید می شــوند و معلوم 
نیســت آیا همه آنهــا در عالم 

خیال بوده یا واقع. 
�  مخاطــب هدایت چقدر 
مشتاق دیدن آثار و تفکرات 
تئاتر  صحنــه  در  هدایــت 

است؟ 
در این چند شبی که «بوف کور» را اجرا کرده ایم، 
حضور پررنگ و ارتباط عمیقشان با اجرا نشان دهنده 
اشتیاق مردم به این نویســنده است. چون تماشاگر 
«بوف کور» اگر با آثــار صادق هدایت و به خصوص 
بوف کــور بیگانه باشــد نمی تواند پــرده از رازهای 
آن بــردارد. به بیــان دیگر، اجــرای این اثــر بدون 
آگاهی تماشــاگر به متن «بوف کور» و «ســه قطره 
خون» تلاشــی بیهوده و بی ثمر اســت در درک آن. 

پایان ساخت «چوکا، لطفا زمان را به ما بگو»

کابوس «مانوس» از نگاه فیلم ساز ایرانی

گفت وگو با ناصر حسینی مهر
 کارگردان نمایش «بوف کور»
محافظه کارى
مانع اجراى بوف کور بود

رضا آشفته

نمایش «بــوف کور»، جدیدتریــن تجربــه کارگردانی ناصر 
حســینی مهر روایتی آزاد از «بوف کور» و «ســه قطره خون» 
صادق هدایت اســت. این اثــر از نیمــه دوم فروردین در 
ســالن چهارسوی مجموعه تئاتر شــهر به صحنه رفته است. 
حســینی مهر علاوه بر کارگردانی، طراحــی صحنه و لباس و 
همچنین پوســتر نمایش «بوف کور» را برعهده دارد که پوستر 
این اثر نمایشی به تازگی رونمایی شد. بابک قهرمانی، مژگان 
خالقی، نیره سادات میرزایی، شاهو رستمی، عزالدین توفیق، 
میثم دامن زه، مهشــید کاظمی، وحید فریدی، رضا شــهرآ، 
اســماعیل خزایی و مرتضی مظلومی بازیگران نمایش «بوف 

کور» هستند.

زیرا جان مایه هر دو داســتان، افــکار و دنیای درون 
شخصیت هاســت که در قالب عبارت ها ریخته شده 
و صحنه تئاتر توانایی مرئی کردن و به تصویرکشیدن 
همه آنها را ندارد. راوی در این اثر می گوید: «تا ممکن 
است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم»، اما 
سراسر این داســتان، یکســره نجواها و روایت های 
اوســت و نیز افــکار و خیال پردازی هایش؛ و همین 
راه را بــرای بر تبدیل کردن رمــان به اثری دراماتیک 
و جذاب صحنه ای می بندد. درواقع نویسنده دنیای 
ذهنــی و درون قهرمان خود را 
با واژه ها بیــان می کند و بازیگر 
بــا اعمال خــود. به همین دلیل 
تماشــاگر باید بتواند از پس یک 
نــگاه، یــک حرکت یا ســکوت 
ذهنــی  دنیــای  بــه  بازیگــر، 
پرسوناژها و درون مایه اثر نقب 
اجرای  دریافت  چنان کــه  بزند. 
بــدون  «مســخ»  به طورمثــال 
آشــنایی با رمان و دنیای کافکا 

امکان ناپذیر است. 
� روزگاری عبــاس جوانمرد و 
علی نصیریــان با متون هدایت 
روشــن  را  ملی  تئاتــر  چــراغ 
کرده انــد و از آن ســال ها چند 
این  بــه فراخور  دهه می گذرد. 
هم اندیشی شــما چه برداشتی 
برای  مشــترک  اتفاق  ایــن  از 

فعلیت بخشیدن به تئاتر ملی ایران دارید؟ 
من زیاد با نظر شــما موافق نیســتم. به باور من 
تئاتــر ملی ما در دوران تجدد آغاز شــد، با کســانی 
مثل آخونــدزاده و میرزاآقا و در پی آنها با عشــقی 
و شــهرزاد و مقدم و بهروز و دیگران که جای بحث 
و درنگ جداگانه ای می طلبد، اما نخســتین کســی 
کــه قابلیت های تئاتــری را در آثار صــادق هدایت 
کشــف کرد عبدالحســین نوشــین بود که به اتفاق 

خــود هدایت، داســتان «مرده خورهــا» را به قالب 
نمایش نامــه درآورد و در کلــوپ حــزب توده اجرا 
کرد. به جز  آن، باز  چند ســال پیش تــر «یان ریپکا»، 
ایران شناس مشهور چک، این اثر را ترجمه و در پراگ 
نمایش نامه خوانــی کرد. بعد از آنها باید بدون تردید 
از سرکیســیان نام برد که همواره در جســت وجوی 
هویت ایرانی در هنر  بود و ضرورت داشتن تئاتر ملی 
را به جوانان نشان داد. او این راه را، راه دستیابی به 
تئاتــر ملی را، در تکرار  قوالــی و روحوضی و تعزیه 
و ترنابازی نمی دید. او قصد داشــت از راه شناخت 
دســتاوردهای ملی مــا در حوزه شــعر و  ادبیات و 
همچنین بررسی تئاتر معاصر جهان طریقه رسیدن 
به تئاتر ملی را نشــان دهــد. به همین دلیل او در آن 
بالاخانه و  در گام نخســت شــاگردان بســیار جوان 
خود را واداشــت تا به تأســی از اســتادش، نوشین، 
به مطالعه آثار داســتانی صــادق هدایت بپردازند، 
ثمره اش هم  چند اقتباس برای صحنه بود؛ هرچند 
اقتباس هایی در حد سیاه مشق با ساختاری نه چندان 
محکم، اما نشــان از راهی  درســت در برابر نســل 
جدید. در آغــاز «درددل آمیزیداالله»، «مرده خورها» 
(محلل) و «افعی طلایــی» (داش آکل) بود،  تبدیل 
ســه داستان از هدایت به نمایش نامه؛ متن هایی که 
تنها به ردوبدل شــدن گفت وشنودها بسنده می شد، 
اما این  سه اقتباس زیر نظر مستقیم سرکیسیان ثمره 
کار گروهــی بــود؛ کارهایی کوتاه در حــد اتودهای 
کلاسی که بعدها هر سه به  نویسندگی و کارگردانی 
«عبــاس جوانمرد» و «علی نصیریان» ثبت شــدند 
که بار نخســت دکتر خانلری مقدمــات اجرای  آنها 
را در یادواره ای که برای صادق هدایت در باشــگاه 
دانشگاه تهران برگزار می شــد فراهم کرد، بعد هم 
اجراهایی در  انجمن فرهنگی فرانســه و سینما البرز 
لاله زار. همین طور «بلبل سرگشته» که براساس یکی 
از پژوهش های  فولکلوریک هدایت نوشــته شد که 
به جز اجرای وسیع در تهران و شهرستان ها، در تئاتر 

شهر پاریس هم به صحنه رفت. 

در آثار هدایت عناصر نابی از 
زیبایی شناسی برای صحنه های تئاتر 
وجود دارد که ما هنوز آنها را عرضه 

نکرده ایم؛ عناصری که می توانند 
منشأ الهام برای نوترشدن و فخر 
تئاتر ایران باشند. این نوبودن و 
طراوت و این ظرفیت های بالای 

تئاتری در کمتر آثار داستانی معاصر 
ما دیده شده است. به گمان من یکی 

از کاستی های نمایش نامه نویسی 
امروز ما، باوجود ارزش ها و تنوع 

فراوانشان در سال های اخیر، وجود 
روح تکرار و کلیشه ای آنهاست که 

از طریق بازی با زبان و ساختارهای 
من درآوردی، لحنی تئاترال یا تصنع 

تئاتری پیدا کرده اند

کا»
چو

م «
فیل

تر 
وس

پ

هر
س:م

عک
پ، 

ت چ
سم

در 
هر 

ى م
سین

ح


